
 به نام خدا

نویسنده و کارگردان:حسین رسول زاده                                 اس تاتر شاه و همراهانش پی  

 بازیگران

   قراچورلوشاه:                           رسول زادههمراه شاه:                          فلاح امینیحاج آقا:

                            حمید رضا آقابابایی:1 ان شاههمراه                               علی آقاباباییفقیر:                        گلرورئیس شهربانی:

بیک محمدی:4همراهان شاه                       عسگری:3 ان شاههمراه                       :وصال2ان شاههمراه  

آقایی پور:2شهربانی             یزدان کیا:1شهربانی                        نیلی:2سواکی                   احمدی:1سواکی  

                           بابایی: 2مردم                                                                                 بزرگی:1مردم 

طرف سن می رود.و به  شودیمدر ابتدا یکی از همراهان شاه از آخر جمعیت بلند   

 همراه:وای وای وای وای وای وای

.پردیمشاه از خواب   

شده؟ چیبلا بگیری .مگه  درد وشاه:   

.آیدینمهم از پسشان بر  ن درود بر خمینی مرگ بر شاه. شهربانیهمراه:قربان شورش کردن. مردم هی می گ  

؟یمکارکردشدن.مگه ما چی  یوانهدشاه:مردم   

.کندیمعجب باز همراه دهان خود را از ت  

.الحق که مثل پدرتان بی توجهیدهمراه: قربان   

 شاه:چه گفتی. 

 همراه:هیچی قربان.من که چیزی نگفتم.

حق کشتن یا آسیب زدن حتی به حیوانات آمریکایی رو ندارن ولی  هایرانیااین که شما گفتید  شورششانهمراه: قربان یکی از دلایل 

بردارند. خواهندیمکه ی هر غل....قدم می تونن هایکاییآمر  

.رودیمو شاه به بالای سکویی  شودیمو همراه شاه در همان لحظه خشک  خوردیمپلی بک   

ایرانی حق جسارت حتی به حیوانات آمریکایی را ندارد.شاه:از این به بعد هیچ   

 همراهان:باریکلا.درود بر شاه درود بر شاه درود بر شاه

.آیدیمهمراه شاه دوباره از خشکی در   

.اندشده. مگر این قانون چشه. مثل زمان پدر من شده که مردم ناراحت قانون خیلی خوب کشف حجاب  اندشدهشاه:مردم دیوانه   

.کندیم بعد شاه سکوت  



داره اون پایین با کوروش قهوه میل می کنه. بابا تون آلان. همراه:ای اعلا حضرت ناراحت نشوید  

ببینند. کوروش رو یساله 1011شاه:این مردم چش نداشتن جشن بزرگ   

.کندیم بعد دوباره سکوت  

دیگه. کنول همراه:بابا ترو جون اون ملکه  

.کندیمشاه گریه را تمام  ناگهان  

میگی. وشاه:کدوم  

 همراه:همشو میگم.

دیت چیه؟ه حالا این دلیل اولت بود دلیل بعشاه:باش  

ی تو دربار خرج می کردین ولی مردم توی بدبختی و بیچارگی بودن.همراه:شما خدتون ه  

.گرددیمو به عقب بر  خوردیمدوباره پلی بک   

.شودیمو او بلند  شودیمفقیری روی کارتنی خوابیده است و کسی رد   

 فقیر:آقا یه کمکی بکن

.رسدیمو سپس فرد دیگری به گدا  خوابدیمو گدا دوباره  شودیمرد سپس آن فرد   

من یه کمکی بکن دیگه. آقاجانفقیر:  

از رئیس شهربانی  پول بخوای؟ کنییمآن فرد:تو چطور جرئت   

 فقیر:آقا غلت کردم . ببخشید.

و بابا.ر رئیس شهربانی:جمع کن وسایلت  

.زدیمتا لگد  3الی 2بعد به او و کارتنش   

.آیدیمهمراه از خشکی در  و گرددیمبعد دوباره صحنه به آن زمان بر   

اوضاع خوبه تازه خودمم یه چند بار با اطرافیان به شهر و اوضاع مردم  گفتندیممردم چشونه. همراهان من همه  فهممینمشاه:من که 

 سر زدم و دیدم که اوضاعشون خوبه. 

شون خوبه.عاوضاکه .چغدرم آره راست میگیهمراه:  

 شاه:چیزی گفتی؟

تو دلم. کردمیمنه بابا داشتم تعریفتونو : همراه   

.خوب. حالا دلیل بعدیتو بگو خیل  شاه:   

خون مردم را به جوش آوردید. و شهربانی همراه:الا حضرت همایونی. شما با تشکیل ساواک و اذیت کردن مردم توسط اطرافیانتان  

.گرددیمو به عقب بر  خوردیمدوباره پلی بک   



.کندیمبه بالای منبر می رود و شروع به سخن گفتن  اللهییتآیک   

.بر شماکه مردم به زندگی آرام خود ادامه دهند. لعنت خدا  گذاریدینمو  کنیدیمآیت الله:آقای شاه شما دارید به حقوق مردم توهین   

است. یحصحمردم:صحیح است. صحیح است.   

شاه سکوت نکند و با رژیم شاه مقاومت کنید. ظلم در برابر:اگر خدا را قبول دارید اللهیتآ  

یح است.صحیح است.مردم:صحیح است صح  

:صلوات.اللهیتآ  

و آل محمد و عجل فرجهم محمدیعل یصلهم مردم:ال  

که چند نفر مقاومت  برندیمو حاج آقا را  آیندیمو  کنندیممردم  یکارکتکو شروع به  شوندیمافراد ساواک و شهربانی وارد مجلس 

.کنندیمحرکت  حاج آقا به سمت زندان کرد و با را هم دستگیر کرد و سوار ماشین هاآنکرده و شهربانی   

.گرددیبازمدوباره زمان به اول   

ا نزنند.هم از اسلام و قرآن و از این حرفشاه:خب مردم حقشون بوده. می خواستن د    

 همراه:اصلاً می دونی اسلام چیه؟

 شاه:نه منه دی اسلام.حالا یه دلیل دیگه هم بگو.

؟فهمییم؟دارم بهت می گم شورش کردن هر لحظه امکان داره بریزن تو کاخ. کنمیمف همراه:شاه مگه من دارم برات داستان تعری  

 شاه:درست صحبت کن.

 همراه:باشه بابا. فقط الا حضرت یه درخواستی دارم.

 شاه:چه درخواستی داری؟

خوام این را امضاء کنید.همراه: قربان می  

 شاه: این چبه؟

.کندیمشما به جای شما شاهی  چاکینهس یروزنخستکنی، امضاءهمراه:قربان اگه این و   

برای رفتنمه.خوبی  . تازه دلیلشاه:بده امضاء کنم  

خود را به هم می زند و وقتی که شاه  یهادستهمراه نیز در این زمان  .دهدیمو به همراه  کندیمسپس شاه برگه را مهر و امضاء 

.کندیمبه این ور و آن ور نگاه  گرددیمبر   

.کارکنمچی  شاه:حالا  

منتظرتونن.  ها تونبچهبعضافه  ماشین پایین منتظرتونه.تازه ملکههمراه:هیچی   

 شاه:هورااااا

 بعد شاه به طرف درب خروجی می رود.



این نیم خطم نیست.اوووو بگو چه پولی  دنطنقدر که همراهاش هفت خ  آ. یوانهد. شاه ساده و همراه:اووووو. چه پولی بگیرم از بختیار

 بگیرم.

.شودیمسپس بشکن زنان از صحنه به طرف درب خروجی می رود و صحنه خارج   

 

 

 


